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با عوامل فیلم 
سینمایی

»پلی بر رودخانه 
خشک« نگاهی به نگاهی به 

زندگی‌های خشکانده شدهزندگی‌های خشکانده شده

خیلی شــرط بود. ولی در روند شــکل‌گیری قصه، یک 
مسیر دیگر طراحی شد که به نوعی قصه عام‌پسندتر 
شود و خیلی خاص و ویژه نباشــد و فکر کردیم که اگر 
قرار اســت در ســینما و گروه هنر و تجربه دیده شود، 
درست‌تر خواهد بود که قصه این‌ گونه طراحی شود. 
بلافاصلــه هــم نــگارش شــروع شــد، مــا پیش‌تولید را 
شــروع کردیم و پس از یــک ماه و نیم هم رســیدیم به 

بحث تولید.

در این مسیر با چه چالش هایی روبرو بودید؟
چیزی که دیدیــد، واقعاً با یــک بودجه و با زیرســاخت 
خیلی محدود در شهرســتان ســاخته شــده است. در 
نظر بگیرید که کل قصه‌ ما در بیمارستان می‌گذشت 
و نزدیــک به ۲۴ روز شــوتینگ مــا در بیمارســتان بود، 
بیمارســتانی کــه تخصصــش قلب اســت، نــه زایمان، 
و بعــد، در آن زمــان یعنــی اردیبهشــت 1403جریاناتی 
هم اتفــاق افتاد که اصــاً به ما بیمارســتان نمی‌دادند 
و گفتنــد واژه »جنــگ« در میان اســت و ما اســتندبای 

هستیم.

انتخاب بازیگر پســر بچه چگونه انجام شــد، آیــا واقعاً 
ناشنوا بود؟

بله، کاملاً ناشــنوا هســت و پــدر و مادرش هم ناشــنوا 
هســتند. به‌شــدت پرتحــرک و بیش‌فعــال اســت و 
فوق‌العــاده انــرژی دارد. اصــاً انــگار ذاتــاً یــک آدم 
کاریزماتیک و بازیگر اســت. روز اولی که برای انتخاب 

بازیگر رفتیم، کانون ناشنوایان را در جریان گذاشتیم 
که یــک پســر بچــه می‌خواهیــم در ایــن رنج ســنی و با 
مشــکل ناشــنوایی می‌خواهیــم امــا تصمیم داشــتیم 
که هم زمان یک پســر بازیگر هم بیاوریم کــه بتوانیم 
رویــش کار کنیم کــه ایــن نقــش را باطــی کند ولــی باز 
طی چند جلســه بــه این نتیجه رســیدیم که نــه، حتماً 
بایــد بازیگر نقــش عماد، ناشــنوا باشــد چــون این امر 
می‌توانســت خیلــی بــه قصه‌ی‌ مــا کمــک کنــد و اصلاً 
حضور یک آدم با این شــرایط ویژه، می‌توانســت برای 
خودش هم مثبــت و مثمر ثمــر باشــد. در نهایت بعد 
کانــون یک‌ســری دوســتان را در ایــن رنــج ســنی به ما 
معرفــی کــرد. خــب، در ابتــدای کار دیدیــم کــه واقعــاً 
نمی‌شود با این دوســتان ارتباط گرفت، خیلی سخت 
بود و اصلاً آن‌ها آگاهی نسبت به این ماجرا نداشتند. 
من دیگر ناامید شــده بــودم و فکــر می‌کردم کــه باید 
برویم دنبال یک بازیگــر و نمی‌توانیم از این دوســتان 
اســتفاده کنیم کــه ناگهان در بــاز شــد و محمد مهدی 
داخل آمــد و خیلی جالــب بود کــه ســام‌علیک کرد و 
نشست و من دیدم عجب! انگار این همان شخصیت 
»عماد« ماســت و حس کــردم خیلی جذاب اســت. با 
او مصاحبــه کردیــم، تســت گرفتیــم و دیدیــم خیلــی 
بیشــتر از آن‌چیزی که ما می‌خواهیم به مــا می‌دهد و 
باید در جاهایی کنترل شود. من خیلی ذوق‌زده شده 
بودم و فورا به مجید شــاکری، نویســنده‌مان گفتم که 
"مجید! بنویــس و کاملش کــن چون ما پســر بچه کار 

را پیدا کردیم.

همکاری والدین محمد مهدی چگونه بود؟
خب ما با خانواده‌اش وارد صحبت شدیم. چون آن‌ها 
بنده‌خداها ناشنوا هستند، به‌واسطه‌ی خانم عباسی، 
کــه مترجــم زبــان اشــاره و رئیــس کانــون ناشــنوایان 
اصفهــان اســت صحبت‌هــا را پیــش می‌بردیــم. 
خوشــبختانه خــودش هــم خیلی ایــن فضا را دوســت 
داشــت و با همه سختی‌هایی که داشــت، با ما همراه 
شد. به هر حال ما باید با مشکلاتی که او داشت کنار 
می‌آمدیم. ما هم یه‌ســری مشکلات داشــتیم که او با 
آنهــا کنار می‌آمــد. در ایــن زمینــه در صحنه مــا فقط با 
یک نفر کار می‌کردیم، یعنی دستیار کارگردانی سرکار 
خانم خواجه‌پور وظیفه این کار را بر عهده داشت و من 
سعی می‌کردم یک جایی که خیلی گیر می‌کردیم، برای 
محمد مهدی بــازی کنم تــا ببیند و انجام دهــد. به هر 
حال امکان اینکه بخواهم برایش واضح توضیح بدهم 
نبود، روی این اصل، فقط خانم خواجه‌پور برایش بازی 
را توضیــح می‌داد کــه گیج نشــود. فکر می‌کنــم با این 
مســیر خیلی راحت‌تر و روشــن‌تر پیش رفتیم، خدا را 
شکر به مشکلی برنخوردیم و حدودا به آن چیزی هم 

که می‌خواستیم، رسیدیم.

ســوالی کــه مســلما در حیــن تماشــای فیلــم، پیــش 
می‌آید این اســت که چرا از لهجه‌ی اصفهانی در فیلم 

استفاده نشد؟
اگر ما می‌خواســتیم لهجه‌ی ویژه‌ای برای این خانواده 
که به نوعی توطئه‌ای انجام می‌دهند و درگیر مسائلی 

مریم عظیمی
گفت‌وگو

گروه ســینمایی هنر و تجربه این روزها 
میزبــان فیلمی از ســینمای اصفهان به 
کارگردانی احسان اکلیلی و تهیه کنندگی 
مجید صدیقی است که به تاثیر عمیق‌تر 
مسائل زیست محیطی بر زندگی انسانهایی 
که زندگی‌شــان بــه آن گــره خورده، 
می‌پردازد. در این فیلم بازیگرانی مانند 
لیلا قربانی، رادنوش مقدم، رامین ربیعی، 
محمد مهدی رحیمــی و ... به ایفای نقش 
می‌پردازند. در ادامه گپ و گفت خبرنگار 

صبا با عوامل این فیلم را می‌خوانید.

بی آبی
اصل و پایه قصه ماست

احسان اکلیلی
کارگردان:

چطور شــد کــه شــما کارگردانــی ایــن پــروژه را برعهده 
گرفتید و ارتباطتان با نویسنده به چه شکل بود؟

ارتباط من با نویسنده اثر آقا شاکری مربوط به سال‌ها 
قبل اســت و بــه شــکل‌های مختلف بــا هــم همکاری 
می‌کردیم. بیشتر در حوزه مستند کار کرده‌ام. ایشان 
این قصــه را ده ســال پیش یک بــار در گفتمانــی که با 
هم داشتیم مطرح کرد، ولی نشــد که کار شود و فقط 
در حد یــک گفتگو بــود. تا این‌کــه شــرایطی پیش آمد 
و قــرار شــد فیلمی بــرای همیــن منظــور، بــا بضاعت و 
شرایطی که داشتیم و محدودیت‌هایی که در ابتدای 
کار گذاشتیم، در یک شکل تعریف‌شده از پایه، برای 
گروه »هنــر و تجربــه« تولید کنــی. برای همیــن دنبال 
قصــه گشــتیم و آن قصــه زنده شــد، صحبــت کردمی 
و قرار شد که بیشــتر حول محور شــخصیت‌ یک پسر 
ناشنوایی نوشته شود. ولی خب با شرایطی که داشتیم 
واقعاً نمی‌توانستیم در مورد پسر بچه ریسک کنیم به 
همین علت در ابتدا خیلی گشــتیم تا محمدمهدی را 
پیدا کردیــم و بعد قصه نوشــته و فیلمنامه شــد چون 


